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مهمقد-1
 يعني همراهي قوه قاهره با ،سبابهدف اين مقاله بررسي يكي از مصاديق تعدد ا

موضوع مقاله را در قالب يك مثال توضيح . تقصير خوانده در ايجاد خسارت است
فرض كنيم سدي تخريب و آبِ پشت آن جاري و موجب ورود خسارت به : دهيممي

شود كه دو در نظريه كارشناسي اعلام مي. روستاهاي واقع در مسير آب سد شود
 عدم رعايت اصول فني و به )1:  مساوي در تخريب سد مؤثر بوده استطوربهعامل 

سؤال اصلي مقاله .  وقوع زلزله)2، پيمانكاروسيلهبهكارگيري مصالح غير استاندارد 
توانند از پيمانكار ديدگانِِ حادثه چه ميزان از خسارت خود را مياين است كه زيان
: دو نظر در حقوق قابل طرح است،سؤالدر پاسخ به اين . مقصر مطالبه كنند

شود و بنابراين زيان ديدگان تأثير قوه قاهره در وقوع حادثه ناديده گرفته مي. 1
) كاملمسؤوليتنظرية (توانند تمام خسارت خود را از پيمانكار خطاكار بخواهند مي

ن فقط ديدگاديدگان مؤثر است و زيانقوه قاهره در جبران خسارت زيان.2
نظرية كاهش (مطالبه كنند توانند بخشي از خسارت خود را از عامل انساني مي

).مسؤوليت
     با توجه به مطالب بالا، براي تحقق موضوع بحث، احراز سه عنصر ضروري 

:است
 تأثير هر )3، كه يك عامل انساني است حادثهمسؤول تقصير )2، وجود قوه قاهره)1

از موضوع بحث اين مقاله بنابراين، چهار فرض . ر ايجاد خسارتيك از آن دو د
 در ايجاد امابودهوجود م قوه قاهره )2،قوه قاهره وجود نداشته باشد)1:خارج است

ظاهر ه  قوه قاهره منشأ خسارت باشد و شخص ب)3،خسارت نقشي نداشته باشد
 همان فرض سوم، با اين تفاوت كه تقصير )4،باشد، مرتكب تقصيري نشدهمسؤول

.نقشي در ورود خسارت نداشته باشدشخص مذكور 
، )3 و 2بندهاي (پس از بيان شرايط تحقق موضوع، برخي مفاهيم ضروري 

، و تأثير قوه قاهره بر )4بند (مسأله تعدد اسباب و ماهيت تعهد هر يك از آنها 
. بررسي خواهد شد)5ند ب(ن آ خواندة مقصر و مبناي مسؤوليت



1386، زمستان 4، شمارة 11دورة فصلنامه مدرس علوم انساني                                                                     

���

هرهقوه قاو شرايط مفهوم - 2
 آن مـورد بررسـي قـرار خواهـد          شـرايط  سپس    و  نخست مفهوم قوه قاهره،    ،قسمتدر اين   

.گرفت

 قوه قاهره  مفهوم- 1- 2

 از 615 و 229، 227 قوه قـاهره كـه در برخـي از قـوانين كـشورمان، ماننـد مـواد        اصطلاح  
 در حقوق فرانـسه ١»فورس ماژور«شاره شده، ترجمة عبارت فرانسوي    قانون مدني به آن ا    

 بـه معنـاي   قـوه قـاهره  ،ي عاما در معن؛ي عام و خاص استا قوه قاهره داراي دو معن  .است
ي خاص بـه حـوادث   ا در معناما؛استبيني قابل پيش  و غير  حادثه خارجي غير قابل اجتناب    

از ،ني نبوده  كه منتسب به شخص معي     شودلاق مي  اط بينيپيشغير قابل   غير قابل اجتناب و     
.]395 ص،1[ باشدنيروهاي طبيعي به وجود آمده

 شرايط قوه قاهره- 2- 2

 در اينجـا  .شود ميمعلوم شرايط آن نيز به اجمال ، بيان شد قوه قاهره از تعريفي كه دربارة   
قاهره بايـد داراي سـه ويژگـي    ه قو.گرددفقط به توضيح مختصري درباره هر يك اكتفا مي   

. بودن خارجي)3، بودنبينيپيش غير قابل )2، بودنبغير قابل اجتنا)1: باشد

 بودنغير قابل اجتناب- 1- 2- 2

ري از وقـوع آن  جلـوگي ،ناپذير و غيـر قابـل دفـع بـوده    اي مقاومت حادثه ،قوه قاهره 

 البته عـدم قـدرت بـر جلـوگيري كـردن از حادثـه بـا                 .يستپذير ن براي خوانده امكان  

 يعني اگر انساني متعارف در همان شـرايط و اوضـاع            ؛شودمعيار نوعي ارزيابي مي   
________________________________________________________

1. la force majeure 
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ري طـور طبيعـي جلـوگي    توانست از وقوع حادثـه بـه      گرفت مي خوانده قرار مي  و احوال   

.]217 ص،3؛ 609 ص،2[كند يا خير

 امكان ،راي خوانده قوه قاهره است و بيانگر آن است كه ب        زمِلاترين شرط  اساسي ،     اين وصف 
تــسليم در برابــر آن اي جــز پــذيرفتن و بــار وجــود نداشــته و چــاره زيــانمقابلــه بــا حادثــة

.]90 ص،4[استنداشته

 بودنبينيپيشغير قابل -2-2-2

بينـي پيشان  اگر امك زيرا؛ باشدبينيپيش حادثه بايد غير قابل      ،براي تحقق قوه قاهره   
اي لازم و اقـدامات مناسـب از        طه ـتـوان بـا احتيا     باشد چه بـسا ب      وجود داشته  حادثه

بينـي بـودن   قابل پـيش  ملاك غير .]402 ص ،1[ايجاد خسارت جلوگيري به عمل آورد     
 يعنـي انـساني متعـارف اگـر در شـرايط و اوضـاع و احـوال                  ؛ ملاكي نوعي است   نيز

. بيني كند نتواند وقوع حادثه را پيش،خوانده قرار گيرد
 خـارج    بـودن  بينـي  پـيش   غيرقابـل  را از  آن نكه حادثه در گذشته نيـز رخ داده،       صرف اي 

در آنجـا  زلزلـه   شـود كـه وقـوع        موجب نمـي   ،ك منطقه در ي  سابقة وقوع زلزله      مثلاً .كندنمي
افتد كـه صـرف اينكـه       فاق مي  ات ندرت زلزله به قدري به     زيرا ؛ شود  تلقي بينيامري قابل پيش  

، 3[بينـي گـردد   قابـل پـيش   شود تكـرار آن هـم       بار روي داده دليل نمي     يا چند    يكدرگذشته  
.]996 ص،1 ج  ، 5؛ 221ص

 خارجي بودن-2-2-3

بار را بـه شـخص خوانـده و يـا بـه       است كه نتوان حادثه زيان  ااين شرط بدان معن   
اگر ترمز   بنابراين، .دركها بر عهده او است منتسب        آن مسؤوليتافراد و اشيايي كه     

راب شود راننـده  اي خ ديوار خانه،خودرو و در اثر برخورد  از كار بيفتد  خودرويي
بينـي  بار غير قابل اجتناب و غير قابل پـيش         زيان اد به اينكه حادثة   تواند با استن  نمي
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 آن بـر مـسؤوليت  و ، متعلـق بـه او  ، منـشأ حادثـه   زيـرا د؛ شانه خالي كن مسؤوليت از   ،بوده
. است او ةعهد

گونـه ارتبـاطي بـا خوانـده نداشـته           نيست كه حادثـه هـيچ      ا بدان معن  البته خارجي بودن  
د و  زن ـاي ب بـه ديـوار خانـه     ،ركـت درآورده  خـودرويي را بـه ح      اگر سيل    ، براي مثال  .باشد

نع از خـارجي بـودن       مـا   اسـت   مالك متعلق به ، صرف اين كه خودرو    موجب خسارت شود  
].490 ص،1 ج،6[گرددحادثه نمي

 هـم   ا دعـو   يا خواندة  مسؤول آيا    كه  بايد ديد  ،قوه قاهره با شرايط مذكور    در صورت تحقق    
.است يا خيرمرتكب تقصيري شده

1تقصير مفهوم و عناصر-3

 پـيش از ورود بـه       اسـت  خوانـده     تقـصير  ، يكي از شرايط تحقق موضـوع مقالـه        كهجا  از آن 
.كنيمعناصر تقصير را بررسي ميسپس  ابتدا مفهوم و ،بحث

 مفهوم تقصير-3-1
 كـه  اي متعدد و متفاوتي براي تقصير بيـان شـده      ه تعريف ، حقوق خارجي  در حقوق داخلي و   

871 ص ،1 ج ،5[ند اسـتوار  و يا بر نظرية نوعي و اجتمـاعي       ، شخصي و اخلاقي    بر نظرية  يا
تقـصير  «: تـوان گفـت  در تعريفي كلـي مـي  .] به بعد31 ص،7 به بعد؛ 334 ص ،1 ج ،6به بعد؛ 

 مـلاك تـشخيص امـر    . » ندادن كاري بر خلاف متعارف     انجام عبارت است از انجام دادن يا     
كـه  لي  انساني عادي با توجه بـه شـرايط و اوضـاع و احـوا              رفتار : عبارت است از   متعارف

.رتكب در آن قرار داردم

 عناصر تقصير-3-2
صير را   برخي تق  .]81 ص ،7[اختلاف نظر دارند   تقصير دهندةدربارة عناصر تشكيل  حقوقدانان  

كننـد كـه    به آن اضافه مـي      را دانند و برخي عنصر سومي     معنوي مي  داراي دو عنصر مادي و    
.همان عنصر قانوني است

________________________________________________________
1. La faute
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 انجام دادن يا انجام ندادن كاري است كه منجر          ، عنصر مادي  منظور از :عنصر مادي -3-2-1
هرگـاه  . نامنـد را فعل و ترك فعل مي     شود و در اصطلاح آن    ديده مي به ورود خسارت به زيان    

،خـسارت شـود  ايـراد  منجـر بـه   )تـسبيب (غيـر مـستقيم   يا )مباشرت(به صورت مستقيم    فعل  
 در صورتي تقصير به شمار ، شود عل چنانچه منجر به خسارت     ترك ف  اما.آور است مسؤوليت

.]108 ص،7[ را ضروري بداندفعلنجام دادن آن  ا،آيد كه عرفمي

 مطـابق نظريـة    . همـان اراده و تميـز اسـت        ،عنـصر معنـوي تقـصير     : عنصر معنوي  -3-2-2
 نـوعيِ  نظريـة ران لكن طرفدا،شوند واقع نميمسؤول، افراد فاقد تميز و درك ، تقصير شخصيِ

انـد كـه انـسان      سنجند بر ايـن عقيـده      متعارف مي  ان را با رفتار انسان    تقصير كه عمل فاعل زي    
مـسؤوليت سـان نقـش اراده و تميـز در ايجـاد     بـدين  و تميز و درك اسـت   تعارف داراي قوة  م

، مزبـور  يـان دو نظريـة     م  بـه رغـم اخـتلاف نظـر        .]352 ص ،1 ج ،6[شـود ار مـي  متجلي و آشك  
 جبران خسارت ناشي از عمل اشخاص فاقـد تميـز و درك بـه          هاي عملي آن دو دربارة    اهكارر

. استيكديگر نزديك

؛آور اسـت كـه نامـشروع باشـد       مسؤوليتبار تنها در صورتي     فعل زيان : عنصر قانوني  -3-2-3
].311 ص،1 ج،6[ عرف و اخـلاق باشـد  ، اعم از قانون و مقررات  ،يعني برخلاف هنجارهاي اجتماعي   

، و مـشروعيت فعـل   تقـصير اسـت  دهندةي عام از عناصر تشكيلابه معن  تجاوز از قانون     ،از اين رو  
.كند وصف تقصير را زايل مي،بار باشداگر چه زيان

، بـراي  اختـصار سـخن گفتـه شـد        موضوع مقاله بـه    دهندة به عناصر تشكيل   حال كه راجع  
 اسباب متعدد ورود خـسارت كـه همراهـي       بارة مطالبي در  ،موضوع و محل بحث   روشن شدن   

. بيان خواهد شد آن است،قوه قاهره با تقصير خوانده يكي از مصاديق

مفهوم تعدد اسباب و ماهيت حقوقي تعهد در آن-4
 هر يك از عوامـل      مسؤوليت ابتدا مفهوم تعدد اسباب ورود خسارت، سپس چگونگي          ،قسمتدر اين   

. به ترتيب مورد بررسي قرار خواهد گرفتمسؤوليت و در آخر مبناي اين ،عددو اسباب مت
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1تعدد اسباب مفهوم -4-1

كـه در عـالم واقـع        دريافـت    توانسهولت مي  به ،با بررسي خسارت وارد به اشخاص     
 اكثر خسارتها داراي اسباب     .كمتر خسارتي وجود دارد كه فقط داراي يك علت باشد         

 اين اسباب نيز به نحوي است كـه اگـر يكـي از     و سهم هر يك از د هستند و علل متعد  
در حـوادث راننـدگي   . به وجود نخواهد آمد  خسارتي   آنها وجود نداشته باشد اساساً    

 انحراف يك راننده از مـسير راسـت بـه           ،براي مثال .  مشهود است  اين وضعيت كاملاً  
 بـا سـرعت     د كه در حال حركت    شو مي  ديگر  سبب برخورد و تصادم با خودرو      ،چپ

 اگر راننـدة   .گرددفردي مصدوم مي  ،خودرو برخورد دو    غير مجاز است و در نتيجة     
ديـده نيـز    داد و زيـان    مرتكب خطاي انحراف به چپ نشده بود تصادمي رخ نمي          ،اول

،كردميمجاز حركت  با سرعت  دوم ديگر چنانچه رانندةاز سوي. رديدگمصدوم نمي
،2 ج ،8[دكن ـجلـوگيري   ديـده    بـه زيـان    روز حادثـه و صـدمات وارد      انست از ب ـ  تومي
آورند  ضرر واحدي را به وجود مي      ، گاهي هم به رغم اينكه اسباب متعدد       ].1062ص

 جـايي كـه قـوه قـاهره و        ، براي مثال  .يستند ن مسؤولافراد متعدد در مقابل آن ضرر       
ن مسؤولا تعدد اسباب بدون تعدد تقصير خوانده هر دو در ايجاد خسارت نقش دارند

 تقصير خوانده در ايجاد خـسارت  اجتماع قوه قاهره و،به هر حال. كندوجود پيدا مي 
.از مصاديق تعدد اسباب است

نمسؤولاتواند از ديده چگونه مي  زيان  و مبناي آن چيست؟    مسؤوليتهيت اين    ما اما
اي كه در   ن فقط به اندازه   سؤولام آيا از هر يك از       : مطالبه جبران خسارت كند    ،متعدد

توان براين  مي آيا اساساً؟ حق مطالبه خسارت دارد،داشتهنقش مؤثر   ايجاد خسارت   
، بنابراين؟تي از زيان را به وجود آورده استباور بود كه هر يك از اسباب تنها قسم

ردي كه خسارت از  مانند مو  ،باشدممكن ن  ورود زيان    نمسؤولا رجوع به يكي از      اگر
 همـان قـسمت از      مسؤول خوانده تنها    ، آمده پديداجتماع قوه قاهره و تقصير خوانده       

ل در مباحث آتي مورد بررسي ئاين مسا. خسارت باشد كه سبب ايجاد آن شده است     
.قرار خواهد گرفت

________________________________________________________
1. La pluralité de causes
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 حقوقي تعهد به جبران خسارت در صورت تعدد اسباب  و مبنايماهيت-4-2

 بـدون   ،دي ـگر در ايجاد خـسارت احـراز گرد       بيت هر يك از عوامل مداخله     پس از اينكه نقش سب    
 ماهيـت تعهـد بـه    . و متعهد به جبران خسارت است  مسؤولديده   مرتكب آن در قبال زيان     شك

:نيست در صورت تعدد اسباب از دو حالت خارج مسؤولجبران خسارت 
 كـه تعـدد اسـباب موجـب معافيـت از            اعن ـديـده؛ بـه ايـن م       كامل در قبال زيـان     مسؤوليت.1

، بـه رغـم اينكـه تنهـا يكـي از           مـسؤول شـود، و     نمي جزئيي به صورت     حت مسؤولمسؤوليت
؛ استاسباب خسارت را به وجود آورده، مكلف به جبران كل خسارت 

ديده؛ به اين معنـي كـه تعـدد اسـباب موجـب معافيـت و         در برابر زيان   جزئيمسؤوليت. 2
اي كـه در ايجـاد       تنهـا بـه انـدازه      ، يعنـي  ن اسـت  مسؤولا هر يك از     مسؤوليت بخشي از    كاهش

.خسارت نقش داشته مكلف به جبران قسمتي از خسارت است

1 كاملمسؤوليتمفهوم 4-2-1

امـل  ك مـسؤوليت ، به جبران خـسارت    ن متعدد مسؤولا ماهيت حقوقي تعهد   ،در حقوق فرانسه  
امـا .]1099 ص ،2 ج ،8[نـدارد در ايـن بـاره       نـص خاصـي       قـانون مـدني فرانـسه      ،البتـه . است

ن مـسؤولا اند كه هر يـك از        قضايي اين كشور در نهايت به اين نظر رسيده         حقوقدانان و روية  
 يعنـي تعهـد بـه جبـران خـسارت در         پرداخت تمام خسارت است؛    مسؤول،  ديدهدر برابر زيان  

 با امعان نظـر در      مسؤوليت از طرفي اين     .ديده قابل تقسيم نيست   ن و زيان  مسؤولا بين   ارتباط
 كامـل اسـت كـه حقـوق و رويـه            مـسؤوليت بلكه.باشد تضامني   مسؤوليتتواند نمي ماهيتش

.بـرد براي آن برگزيـده و بكـار مـي    را obligation in solidum، اصطلاح لاتين قضايي فرانسه
اصطلاح ديگري است كه در     )  تضامني مسؤوليت (٣»من كامل تضا« در مقابل    ٢»تضامن ناقص «

ن بـه پرداخـت تمـام خـسارت         مسؤولا و تكليف هر يك از       مسؤوليتحقوق فرانسه براي بيان     
»ين تـضام  مـسؤوليت « بـه    ، ايـن واژه   در حقوق كشورهاي عربي   . گيردمورد استفاده قرار مي   

________________________________________________________
1. Responsabilité integrale = obligation au tout
2. Solidarité réduite
3. Solidarité parfaite
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 بـراي آن  » كامـل مـسؤوليت «ح  يـن مقالـه نيـز اصـطلا        و در ا   ،]1052 ص ،1 ج ،5[ترجمه شـده  
.رودانتخاب شده و به كار مي

) اين كشور  با مساعدت حقوقدانان  ( فرانسه  است كه رويه قضايي    اي كامل پديده  مسؤوليت
متعـدد در برابـر     ن  مـسؤولا -1: براي موردي كه واجد شرايط آتي باشد ايجـاد نمـوده اسـت            

 نه از طريق قرارداد و نه       ، تضامني مسؤوليت-2ند    واحدي قرار گرفته باش   ) ديدةزيان(طلبكار  
مـسؤوليت براسـاس   . قابـل تقـسيم باشـد       تعهد -3 ايجاد نگرديده باشد     ،به موجب نص قانون   

هـدف  ست و  مستقل مكلف به پرداخت تمام دين و خسارت ا       طوربهن  مسؤولاهر يك از    ،كامل
. باشدي مديده جبران خسارت زيان،نمسؤولااز تعهدات همه 

، زيـرا .كنـد  را اقتضاء ميمسؤوليتالذكر تقسيم تعهد و         البته قواعد عمومي در شرايط فوق     
 رويه  اما].690 ص ،1 ج ،9؛  195 ص ،3 ج ،5[ن است مسؤولام تعهد در صورت تعدد       تقسي ،اصل

و متعدد نمسؤولا عمومي از آنجا كه به نفع قضايي فرانسه بر اين باور است كه اجراي قواعد  
مـسؤوليت ن است چون تقـسيم      مسؤولا به نفع    ؛است غير عادلانه    ي راه حل  ديدگان است زيانضرر  

 در صـورت دخالـت شـخص ديگـر در ايجـاد ضـرر               مـسؤول مـسؤوليت بين آنان موجب تخفيف     
 به تنهايي خسارت را وارد كرده بـود از چنـين تخفيفـي برخـوردار                مسؤول حال آنكه اگر     ،شودمي

 از سـوي  ].275 ص،3 ج،5[ فرد را كـاهش دهـد  مسؤوليتر اشخاص ثالث نبايد  تقصي ،پس. شدمين
ديـده را   زيـان  ،زيرا. ديدگان است  به ضرر زيان   مسؤوليتديگر اجراي قواعد عمومي و تقسيم       

ديده بايـد    در صورتي كه زيان    ؛كندن متعدد مواجه مي   مسؤولا يا چند تن از      با خطر اعسار يك   
 از  خطـر اعـسار يكـي     مطالبـه كنـد و      ن  مـسؤولا  از هـر يـك از         كامـل خـود را      خسارت بتواند

.ديـده زيـان  آنـان بـا       بـين   متوجه روابـط    نه ،بين خودشان گردد  ن بايد متوجه روابط     مسؤولا
تـر از   سـخت  ن متعدد، مسؤولار حالت وجود    ديده د  با زيان  پذيرد كه رفتارِ   منطق نمي  ،بنابراين

. گيرد برابر او قرار مي درمسؤولحالتي باشد كه تنها يك 
ن مـسؤولا گزيند آن است كه هر يك از   برميبا تكيه بر عدالت      قضايي        در نتيجه آنچه روية   

 ابتـدا ماهيـت    روية قـضايي ،البته. باشدديده مكلف به جبران كل خسارت     زيانبرابر  متعدد در   
 بـا توجـه بـه        لـيكن  .دكـر ن متعدد تلقي مـي    مسؤولابين  1 تضامني مسؤوليت را   مسؤوليتاين  

________________________________________________________
1 . obligation solidaire



...     تأثير همراهي قوه قاهره با تقصير و همكاران                                            عيسائي تفرشيمحمد 

202

 كــه داراي آثــار اصــليرا» 1 كامــلمــسؤوليت« وارد بــر آن تــرجيح داد تــا عنــوان انتقادهــاي
مـسؤوليت ة بـار  درهـا يكـي از انتقاد .  برگزينـد  آن اسـت فرعـي  تضامني بدون آثار   مسؤوليت

مسؤول كامل هر   مسؤوليت( خود   در اثر بنيادي و اصليِ     تضامن    اگر چه  است كه  آن   تضامني
سـهولت در   مـدني را تـأمين كـرده و موجـب         مـسؤوليت هدف مورد نظر  ) ديدهدر مقابل زيان  

.  داراي آثار فرعي نـامطلوبي اسـت        تضامن نيهماماشود، مي ديدهزيانع  و نف جبران خسارت   
 حقـوقي  فاقد مبناي ن از سايرين    مسؤولاهر يك از    ) اثر فرعي تضامن  ( نمايندگيِ بدين نحو كه  

را، ن مـسؤولا ، هر يـك از       نمايندگي مفهوم  توسعه  با  رويه قضايي   زيرا  . استبه ضرر آنان    و  
 همچنـين نماينـدگي   .]328 ص،3 ج،5[آورد نمايندة سـايرين بـه شـمار مـي     در نفع و در ضرر،    

مزبور نيازمند مبناي حقـوقي از قبيـل وجـود منفعـت مـشترك يـا روابـط حقـوقي قبلـي بـين                  
بار وجود  ن پيش از وقوع حادثة زيان     مسؤولاميان  ن است كه چنين منفعت و روابطي        مسؤولا

 نه تنها به ضـرر       متعدد نمسؤولا تضامن در مورد     ، اجراي آثار فرعي    از اين رو   .نداشته است 
.حقوقي استمبناي  وجاهت و  فاقدآنان بلكه

ن متعددمسؤولابين كامل مسؤوليتمبناي حقوقي -4-2-2

ديـده مكلـف   ن ايجاد خسارت در برابر زيـان  عاملاهر يك از،كاملمسؤوليتبر اساس مفهوم  
خـسارت چيـست؟     به پرداخت كل     مسؤوليت مبناي حقوقي    اما.است خسارت    تمام به پرداخت 

 او تعلـق دارد  خـود  هنگام پرداخت كل خسارت تنها آنچه را به ذمـه  مسؤول اينكه  عنوانبهآيا  
، همـراه  )برابر قسمتي از خسارت كـه ايجـاد كـرده          (ت او اس  خودپردازد يا آنچه را به ذمه       مي

پردازد؟ مي) ضامن از طرف آنهاعنوانبه (،ن ديگر استمسؤولاآنچه به ذمه 
نظريـه  -1: هاي فـوق دو نظريـه مختلـف در حقـوق مطـرح شـده اسـت             در پاسخ به سؤال   

گـردد كـه آيـا      ين مسأله برمـي    اين دو نظريه در واقع به ا       .جزئينظريه سببيت   -2يت كلي   سبب
 اگـر   ؟ يعنـي  بار و ضرر از نظر كمـي قابـل تقـسيم اسـت يـا خيـر                رابطه سببيت بين فعل زيان    

تـوان هـر     آيا مي  ،اند كه همگي در ايجاد آن نقش مؤثر داشته        ه ناشي از چند سبب بود     خسارت

________________________________________________________
1 . obligation in solidum
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 دو سـوم  ،بب اين س كهتف مثال گعنوانبه و از اين ضرر را به يكي از اسباب نسبت داد         جزئي
؟  و سبب ديگر يك سوم خسارت را ايجاد كرده استخسارت

1 سببيت كلينظرية-4-2-2-1

 طرفـداران ايـن   ].1066 ص،2 ج،8 [ اسـت ٢بر اساس اين نظريه رابطه سببيت غير قابل تقـسيم        
متوسـل  نظريه در بيان علت غير قابل تقسيم بودن اتفاق نظر ندارند و به دو اسـتدلال مختلـف        

اي غير قابل تقسيم بودن رابطـه سـببيت را مربـوط بـه طبيعـت رابطـه مـذكور و                عده: اندشده
 بـودن  تقـسيم  غيـر قابـل      اي ديگر براين باورنـد كـه      دانند و عده  تجزيه و تحليل درست آن مي     

.اين دو استدلال مقداري توضيح نياز دارد.  است ضرورتهاي عملي اقتضايرابطه سببيت

رابطه سببيتطبيعت ) الف

؛571،1000ص ص ـ ،1 ج ،9؛  1060 ص ،2 ج ،  8؛  1018 ص ،1 ج ،5[برخي از اساتيد و حقوقـدانان     
هـر  «ر ايجـاد ضـرر دخالـت داشـته باشـند      گويند هرگاه اسباب متعـدد د  مي]513 ص ،1 ج ،10

 هر عامل از عوامل متعدد بـه تنهـايي سـبب كـل ضـرر و          يعني» ، سبب كل خسارت است    سبب
 دخالت آن سبب براي ايجاد خسارت ضـروري اسـت و بـدون آن               ،زيرا. آيدزيان به شمار مي   

توان تصور كرد كه كسي كمتر از كـل خـسارت را            شود، و نمي  ايجاد نمي سبب خسارت اصلاً  
 چـرا كـه او      ،از اين رو هر فاعلي ملزم به پرداخت كل خسارت است          ].307 ص ،11[بار آورد به

 شـخص در ايجـاد    دخالـت ،قع براسـاس ايـن نظـر     در وا . كل خسارت را به وجود آورده است      
 حكم به اينكـه او تمـام        ، براي  كه بتوان آن را سبب خسارت به حساب آورد         خسارت به نحوي  

 بنابر فرض بـدون كـار و تقـصير او حتـي اگـر               ،زيرا.  است ، كافي خسارت را به وجود آورده    
،2 ج،8[گردديسايرين هم مرتكب تقصير شوند تقصير آنها به تنهايي موجب خسارت نم           

شـد و    تصادم واقـع نمـي     ، اگر راننده مرتكب انحراف به چپ نشده بود        ،براي مثال ].1062ص

________________________________________________________
1. Causalité integrale
2. Indivisibilité de lien de causalité
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 ديگر بـا سـرعت غيـر         خودروي  اگر رانندة  همچنين. ديگردوارد نمي رهگذر  به  خسارتي هم   
ديـده نيـز    توانست از بروز حادثه جلوگيري به عمل آورده و زيان         مجاز در حركت نبود مي    

توان گفت هر يك از رانندگان بـه تنهـايي كـل خـسارت را بـه وجـود                   پس مي . مانديسالم م 
 واقـع    او خـسارت    و بدون دخالت   خالت و كار او خسارت وارد شده      با د زيرا،  . آورده است 

در حقيقت نسبت به عوامل متعدد كار هر فرد كار همـه و كـار همـه كـار يـك فـرد                   . شدنمي
.است

ه شـمار آمـد  ه ب ـهي مغالط ـ عدانان نـو  ق ـوحقي ديگـر از     خسوي بر الذكر از   استدلال فوق 
 اجتماع چند سبب به وجود آمـده، خـود ايـن            ةيج بپذيريم خسارت در نت     چنانچه ،زيرا. است

توانـد سـبب ايجـاد     امر دلالت دارد بر اينكه يك سبب به تنهايي و جداي از اسباب ديگر نمي              
زيـرا  . ارت را به وجود آورده اسـت كل خسارت باشد بلكه آن سبب فقط قسمتي از آن خس        

 يـك   در مثـال بـالا اگـر فقـط راننـدة          . اسـت از اسباب ايجـاد خـسارت       » يكي«آن سبب فقط    
. آمـد  تـصادم بـه وجـود نمـي        خـودرو  با وجود تنها يك      شد مسلماً  مرتكب خطا مي   خودرو

بـه  آورد يـا يـك حلقـه از زنجيـر را            همانطور كه هيدروژن به تنهايي آب را به وجـود نمـي           
.توان زنجير ناميدتنهايي نمي

ضرورت عملي)  ب

توان بر اين عقيده بود كه ضرورت عقلـي و منطقـي   با توجه به رد استدلال اول و اينكه نمي    
 كامـل   مـسؤوليت طرفـداران نظريـه     ،   كامل است  مسؤوليتطه سببيت مقتضي    يا طبيعت راب  

 به رغم پذيرش اين امـر كـه از حيـث            ايشان. اند تا مبناي ديگري براي آن بيابند      تلاش كرده 
كنـد و فقـط سـبب ايجـاد قـسمتي از خـسارت       منطقي هر فاعلي تمام خسارت را ايجاد نمـي      

)مـسؤوليت كـاهش    (جزئـي مسؤوليت ملازمتي با    جزئيشود، بر اين باورند كه سببيت       مي
ار  معي ـ  هـيچ  ، زيرا . جبران تمام خسارت است    مسؤولديده  ندارد و هر فاعلي در برابر زيان      
ثير سببيت هر يك از عوامـل مـشترك در ايجـاد خـسارت              و ملاك معقولي براي ارزيابي تأ     

پـذير نيـست و فاقـد دليـل       سـببيت از نظـر محاسـبه امكـان          رابطـة  پس تقسيم . وجود ندارد 
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 كامـل هـر يـك از     مـسؤوليت مطـابق ايـن نظـر        بـه عبـارت ديگـر،        ].6 ش ،12[منطقي است 
. عقلي و منطقيي است نه الزام و ضرورتِهاي عملتيجه ضرورتن نمسؤولا

 كامـل   مـسؤوليت از اسـتدلال اول دربـاره       نيـز چنـدان     )هاي عملي ضرورت( دوم استدلال
: قابل انتقاد استنيست و به دلايل زير تر قوي
. ثير هر يك از اسباب در ايجاد خسارت صحيح نيـست          أادعاي عدم امكان تعيين ميزان ت     -1
اي  بـر ].97-94ص ص،11 ج،13[دهندها در بسياري از موارد اين كار را انجام مي   اه دادگ ،زيرا

 خود يكي از اسباب ورود خسارت باشد هميـشه  ،ديدهها درصورتيكه تقصير زيانمثال دادگاه 
كنندجبران خسارت مي   حكم به    ،متناسب با عمل خوانده و ميزان سببيت آن در ايجاد خسارت          

ديـده  ن تمـام خـسارت را بـه زيـان    مـسؤولا  كـه يكـي از   در مـوردي  همينطور].286 ص ،11[
كنـد  ن مراجعه مي  مسؤولاپرداخته و براي بدست آوردن قسمتي از آنچه كه پرداخته به ساير             

 لحـاظ  ن ا آن ـمسؤوليتميزان تعيين  در ن رامسؤولاثير سببيت فعل هر يك از     دادگاه ميزان تأ  
 اين استدلال كـه     ،ثير سببيت در موارد فوق وجود دارد       تأ  وقتي امكان تعيين   ،بنابراين. نمايدمي

].483 ص،14[ مردود است،پذير نيستتقسيم سببيت از نظر عملي امكان

توانـد توجيـه    هر يك از عوامل در برخي موارد نمـي تبيبه علاوه دشواري تعيين نقش سب-2
، زيـرا ].483 ص،14[باشـد يتمسؤول تجزيه سببيت و تقسيم كافي و مناسبي براي كنار گذاشتن   

، خسارتي كـه ايجـاد كـرده باشـد         مسؤولن نه تنها    مسؤولاشود هر يك از     اين امر موجب مي   
. خسارتي كه هيچ نقش سببي و مؤثر در بوجود آمدن آن نداشته نيز به شمار آيدمسؤولبلكه 

)ديده كامل تضمين نفع زيانمسؤوليت (1جزئي سببيت نظرية-4-2-2-2
آن استوار است و از      بر جزئييت   سببيت اصل مهمي است كه نظريه سبب        تقسيم رابطه  قابليت

 بـا سـبب    اگـر عمـل شـخص   .داردن ـلحاظ منطقي و عملي مانعي براي اجراي اين اصل وجـود    
م ي در ارتكـاب قتـل سـه    آن شـخص  مـسلماً ، موجب فوت ديگري شود مشتركطوربهخارجي  

مقدار معيني از خسارت به هـر       ، خسارت عدد اسبابِ ت ت بنابراين در صور  ].482 ص ،14[ستا
 هر يك از اسباب سبب      و. شوداند اسناد داده مي   تهيك از اسباب كه در ايجاد آن مشاركت داش        

اين است   فرض بر  ، زيرا . از خسارت است   جزئيآيد بلكه تنها سبب     حساب نمي ه  كل خسارت ب  
 نقش داشته و اگر ساير اسباب نبودنـد      يكي از اسبابي است كه در وقوع خسارت        ،كه آن سبب  

________________________________________________________
1. causalité partielle
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ن هـر يـك از اسـباب فقـط در ايجـاد             و چـو  . كردآن سبب به تنهايي اين خسارت را ايجاد نمي        
 قابـل  ، كـل خـسارت  مـسؤوليت  نـه    ، همين جـزء   مسؤوليتاز خسارت نقش دارد فقط      » جزئي«

.آوردال ميرا به دنب١يجزئمسؤوليت تنها جزئييت سبب،در نتيجه.  است آنانتساب به
ن  متعـدد مـستلزم آن اسـت كـه جبـرا      نمـسؤولا اعد عمومي راجع بـه تعهـدات        بنابراين قو 

دليـل كـه    بـه ايـن   امـا . ثير در ايجاد خسارت تقسيم شـود    خسارت بين آنها بر حسب ميزان تأ      
 تـضمين حـق   عنـوان بـه ،ديده باشدن ممكن است به ضرر زيانمسؤولا بين  مسؤوليتتقسيم  

يـده ملـزم بـه پرداخـت كـل          دن در برابر زيان   مسؤولاتوان مقرر نمود هر يك از        مي ديدهزيان
 معتقدنـد بـراي   جزئـي اگر چه برخي از طرفداران نظريه سـببيت    . ]483 ص ،14[دخسارت باش 

 را فقط ملزم به جبـران    مسؤولديده دليلي وجود ندارد و هر       اعطاي اين امتياز اضافي به زيان     
. دانندت ميقسمتي از خسار

جزئي سببيت كلي و سببيت  دو نظريةدانان در برابرحقوقيي و  قضاموضع روية-4-2-3

فرانسهحقوق در -4-2-3-1

ييد مستمر رويه قضايي را بـه   انسته موافقت كامل حقوقدانان و تأ     هيچ يك از اين دو نظريه نتو      
د اكثر حقوقـدانان پيـشين قـرار        ئياز اينكه نظريه سببيت كلي مورد تأ      بعد  . خود اختصاص دهد  

 ملاحظـه  جزئـي خر نـسبت بـه نظريـه سـببيت      حقوقـدانان متـأ  ايلاتي از سوي برخي    تم گرفت
. شودمي

توان به سه مرحله تقسيم كـرد؛ در مرحلـه      ي قضايي در مورد دو نظريه را م            رويكرد روية 
 چندان  م در مدتي نه آن هجزئياول و سوم نظريه سببيت كلي و در مرحله دوم نظريه سببيت    

. قضايي غلبه داشته استطولاني بر روية
ن متعدد باشند يا قـوه      مسؤولاخواه  (صورت تعدد اسباب    در   قضايي فرانسه از ابتدا       روية

كرد و بر اين بـاور بـود         كامل خوانده مي   مسؤوليتحكم به   ) قاهره همراه با فعل خوانده باشد     

________________________________________________________
1. Responsabilité partielle
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رابطـه سـببيت مـستقيم و ضـروري     «و » مشاركت داردت هر خطايي در ايجاد كل خسار    « كه  
 هر يك از ، خسارت ناشي از اجتماع دو سبب استزيرا، وقتي»  تمام خسارت وجود داردبين هر خطا و

 چرا كه بدون آن سبب اين خسارت حتي به صـورت  ، كلي تمام خسارت را به وجود آورده   طوربهآنها  
].734،1063 ص،2 ج،8[شد حاصل نميجزئي

. آوردوي  رجزئـي  سـببيت   نظريـة و بهية سببيت كلي دور شد       قضايي از نظر        در مرحله دوم روية   
يعني سالي كه شعبه تجاري ديوان كشور فرانسه راي        .  است .م1951روع واقعي اين مرحله در سال       ش

د  مزبـور در مـور      شـعبة  .]591 ص ،1 ج ،9[ صـادر كـرد    1رسيمشهور خود را دربـاره كـشتي لاموري ـ       
اًبعـد .  شودمسؤوليت از جزئيتواند موجب معافيت  كه قوه قاهره مي ناشي از اشياء پذيرفت   مسؤوليت

ثير اين نظر تـأ   .  پذيرفت  ناشي از فعل اشخاص    مسؤوليت اين نظر را درباره       نيز شعبه دوم مدني ديوان   
به . اوج خودش رسيدبه نقطه 2ترسيل مدني داشت، بنحوي كه در پروندة پمسؤوليتبسياري بر مسائل 

مـسؤول  آن اسـت كـه       ديدهدر برابر زيان   كامل   مسؤوليتشرط  اين معني كه ديوان فرانسه حكم كرد        
يـن معنـايي جـز    و ا]1070 ص،2 ج،8[ن رجوع كندمسؤولابتواند به سايرپرداخت كنندة تمام خسارت، 

.ندارد) مسؤوليت از جزئيمعافيت  (مسؤوليتكاهش 
 بعد از دو دهه به نقطه 1960 قضايي فرانسه طولاني نبوده و در اواخر سال حله در روية     البته اين مر

 به صورت كاملاً واضح به نظرية مجددا3ًير در پرونده جوفي  1969پايان و افول خود رسيد و در سال         
مـسؤول امكـان رجـوع    اظهار داشت كـه  و ديوان از نظر سابق خود برگشت و   سببيت كلي استناد شد     

 از آن   .]612-611ص ص ،1 ج ،9[ كامل نيست  مسؤوليتن شرط   مسؤولا خسارت به ساير     ران كنندة جب
].592 ص،1 ج،9[به بعد احكام محاكم موافق با اين نظريه صادر شده و تا امروز نيز ادامه دارد

ايران حقوق در-4-2-3-2

اگر چنانچه هر يك از اسباب متعدد در ورود خسارت مـؤثر باشـد و اجتمـاع دو سـبب باعـث        
غير مجاز و ديگـري     با سرعت   , در خيابان يك طرفه   ود خسارت شود مثل آنكه دو خودرو      ور

________________________________________________________
1 . Lamoriciere
2 . Pilastre
3. Gueffier
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در اينكـه هـر دو   اثر تصادم آنها عابري مصدوم گردد، ر در حركت باشند و د    مسير لاف خ رب
ديـده   جبـران خـسارت زيـان      مسؤول و هر دو     ترك خسارت را ايجاد نموده     مش طوربهراننده  

 بحث اين است كه هر كدام ملزم به پرداخـت چـه مقـدار از خـسارت      .اختلافي نيست ،باشندمي
تواند به هر يك از آنها براي دريافت تمام خسارت خود مراجعه كند يا   ديده مي آيا زيان . هستند
خير؟

 صـريحي وجـود     ي در ايـن بـاره مـادة        مـدن  مسؤوليتنون مدني و قانون          از آنجا كه در قا    
:ن ورود زيان اختلاف نظر دارندعاملامسؤوليتندارد، حقوقدانان در كيفيت 

 تضامني هـر يـك از اسـباب متعـدد را پذيرفتـه و بـراين باورنـد كـه                     مسؤوليتبرخي  -1
. تواند رجوع كندآنها ميديده براي مطالبه تمام خسارت به هر كدام از زيان

:در تأييد اين نظر دلايلي وجود دارد
زيرا، فرض اين است كه اسـباب متعـدد بـا           .      اولا؛ً اين راه حل با منطق حقوقي سازگارتر است        

اند و هر كدام از اسـباب باعـث تاثيرگـذاري سـبب ديگـر شـده       هم خسارت را به وجود آورده     
زيـرا،  . بب فقط قـسمتي از خـسارت را ايجـاد كـرده اسـت             توان گفت يك س   است، بنابراين نمي  

].495 ص،1 ج،6[نيست در صورت اشتراك اسباب متعدد صحيح مسؤوليتتجزيه سببيت و 

 مدني و بر مبنـاي وحـدت مـلاك آن    مسؤوليت قانون 14 ماده اول     ثانياً؛ با استناد به بخش  
ــوان مــي  ــمــسؤوليتت ــدد را اس ــضامني اســباب متع ــود ت ،1 ج،16؛ 258 ص،1 ج،15[تنباط نم
خـورد؛   تضامني در ساير قوانين در حقوق ايران بـه چـشم مـي             مسؤوليت به علاوه    .]856ص

 قـانون دريـايي     165 بنـد ج از مـاده         و ي درباره خسارات ناشي از غصب      قانون مدن  317ماده  
ت مبنـا   وحـد هب ـ توجـه  ا كـه ب ـ  .١ است  تضامني را در حقوق ايران مقرر نموده       مسؤوليت

ــي ــوان م ــه  ت ــور را ب ــوانين مزب ــدرج در ق ــم من ــسؤوليتحك ــيم دادم ــدني تعم ،1 ج،6[ م
].496-495صص

     ثالثا؛ً در مورد اسباب متعدد هر سبب كه در ورود خسارت شركت دارد سبب حقوقي           
________________________________________________________

، حكـم  1351، مصوب تير ماه )منسوخ(هاي مالي  ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت      4 و   2شايان ذكر است كه در تبصره       . �
ت  مباشر، شريك و معاون جرم، پيش  مسؤوليت تضامني  هـاي مـالي مـصوب    بيني شده بود ليكن در قانون نحوه اجراي محكوميـ

بـدين  .  قانون اخير نيز به صراحت لغو قـانون سـابق را اعـلام كـرده اسـت              7به علاوه، ماده    .  حكم مذكور ذكر نشده است     1377
.يت تضامني از بين رفته استلمسؤوترتيب، با نسخ قانون سابق يكي از مهمترين ادله قانوني 
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آيد و بنابر فرض رابطه سـببيت بـين آن سـبب و خـسارت موجـود      خسارت به شمار مي   
سباب نيز موجب قطـع رابطـه سـببيت بـين خـسارت و سـبب ديگـر        است و هيچ كدام از ا     

 جبـران تمـام خـسارت وارده بـه          مـسؤول شود، بنابراين هر يك از اسباب به تنهايي         نمي
.ديده استزيان
ن متعـدد تقـسيم      بـين اسـباب و عـاملا       مـسؤوليت رنـد كـه      بر ايـن باو     ديگر برخي-2
 در ايجـاد آن      كه  است خت قسمتي از خسارت   ملزم به پردا  گردد و هر يك از آنها فقط        مي

.نقش داشته
:توان برشمرداين نظر دلايلي را ميدر توجيه 

 حـال   ، تضامني بر خلاف قاعده است و احتيـاج بـه نـص قـانوني دارد               مسؤوليت؛     اولاً
 دربـاره   تضامنيمسؤوليت بنابراين وآنكه چنين نصي درباره اسباب متعدد وجود ندارد  

]. 601 ص،1 ج،2[اسباب متعدد قابل اعمال نيست

اما، رابطه سببيت بين اسباب متعدد با خسارت وجود دارد          بنا بر فرض،    اگر چه  ؛ثانياً
ي ايجاد سببيت و اثرگذاري هر يك از اسباب بر ديگري نيست تا             امعنبه  وجود اين رابطه    

 فرض بر اين است كـه اسـباب متعـدد    يرا ز؛تمام خسارت استسببِ  گفته شود هر سبب،     
المجمـوع  حيثبنابراين سببيت براي جميع اسباب من     اند خسارت را به وجود آورده     جمعاً

تنهـايي سـبب    بـه امااي مؤثر است،  از ساير اسباب به گونه      اگر چه جدا   ،است و يك سبب   
ثير آن در مجموع اسـباب  أ يكي از اسباب به ميزان ت  مسؤوليت،از اين رو  . خسارت نيست 

 نه به اندازه تمام خسارتي كـه از مجمـوع اسـباب بـه وجـود آمـده                   ،ورود خسارت است  
].89 ص،17[است

 بـا  ،انـد اشتراك خسارتي را بـه بـار آورده     ت تضامني افرادي كه به    يمسؤولاثبات  ؛ ثالثاً
 ايـن   زيـرا ؛يح نيـست  نهايي علت تامـه باشـد صـح   ءاين فرض كه هر يك از اسباب، جز 

].601 ص،1 ج،2[نيستت، مناسب يمسؤولاستدلال فلسفي براي ايجاد علت مادي 

 تضامني كه متأثر از حقوق فرانسه است، اگر چه اين حـسن             مسؤوليت     به هر حال،    
ديـده بـدون    زيـان ن معسر يا غايب باشـد، خـسارت  مسؤولارا دارد كه چنانچه يكي از     

 زيـرا  ؛پـذير نيـست   سادگي امكـان  كن پذيرش آن در حقوق ما به       ل ،ماندقي نمي جبران با 
بنــابراين، قابليــت  و و جنبــة اســتثنايي دارد تــضامني بــرخلاف اصــل مــسؤوليتاولاً
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رتي بـه  گذار به موجب ضـرو به مواردي كه قانونبايد  و فقط شتهتوسعه و تعميم را ندا  
، هـر سـبب    مـسؤوليت  فـرض    ثانيـاً ؛شودده اكتفا   كرصريح ت مسؤوليتوجود اين نوع    

 هـر سـبب فقـط بـه مقـداري كـه در ايجـاد                 زيرا ، كامل او ندارد   مسؤوليت با   ايهملازم
 تمام خـسارت قابـل    ، در تعدد اسباب   ، است و حسب فرض    مسؤولخسارت مؤثر بوده    

اكنون قـانون    ثالثاً ؛باشد پرداخت تمام خسارت     مسؤولاسناد به يك سبب نيست تا او        
زيان اصـولاً بـه ايـن        مشترك اسباب متعدد ورود      مسؤوليتمجازات اسلامي با پذيرش     

 مـساوي بـه   طـور بهتمه داده و كلية افرادي را كه نقش سببي در ايجاد خسارت دارند              بحث خا 
هرگـاه  «:دارد مـي  اين قانون در ايـن بـاره مقـرر   365 ماده   .ه است ساختجبران خسارت ملزم    

. »دار خسارت خواهند بود تساوي عهدهطوربهچند نفر سبب آسيب يا خسارتي بشوند 
 را مـسؤوليت كـه تقـسيم و تجزيـه   اسـت   ها هم به اجراي ايـن مـاده             امروزه گرايش دادگاه  

اگـر چـه   ،مطلق براي هر يك از اسـباب طوربه به تساوي مسؤوليتالبته تعيين ميزان   . پذيرفته
.استكن قابل نقد كند، لاز نظر قضايي كار را براي دادرس ساده و آسان مي

مسؤوليت بر جزئي سببيت كلي و سببيت  تأثير نظرية-5
 در صـورت تعـدد اسـباب، موجـب       مـسؤوليت  مبناي   عنوانبهپذيرش هر يك از اين دو نظريه        

 همراهـي قـوه    كـه هاي مختلفـي دارد تعدد اسـباب فرض ـ . شود هر سبب ميمسؤوليتتأثير بر  
 تأثير اين دو نظريه در فرض مزبـور       ،قسمتدر اين   . قاهره با تقصير خوانده يكي از آنها است       

.در حقوق ايران و فرانسه مورد بررسي قرار خواهد گرفت

 در حقوق فرانسه مدنيمسؤوليتانده بر ثير همراهي قوه قاهره با تقصير خوتأ-5-1

 تقـصير    و طور كه در ابتداي بحث مطرح شد موضوع بحث موردي است كه قـوه قـاهره               همان
در ايـن صـورت بـا اتخـاذ مبـاني           . هم نقش مؤثر در ايجاد خسارت داشته باشند       اب،ديدهزيان

اي كـه اگـر در بحـث تعـدد اسـباب از             نـه گو به استصور   نتايج و آثار مختلفي نيز مت      ،تفاوتم
اي اسـت كـه براسـاس     متفـاوت از نتيجـه   نتيجـه حاصـل  نظريه سببيت كلي پيروي شود طبعاً     
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ثير همراهي قوه قاهره با تقصير خوانـده بـر          أ ت ،در ادامه . آيددست مي ه   ب جزئينظريه سببيت   
.  بررسي خواهد شدجزئيمبناي سببيت كلي و سببيت 

 سببيت كليبنا بر نظريةمسأله حكم -5-1-1

 دو  .اسـت ديـده زيـان  ملزم به پرداخت تمام خسارت بـه         مسؤول،بر مبناي نظريه سببيت كلي    
:تدلال براي اين حكم بيان شده استاس
د،  مـشترك خـسارت را وارد كـرده باشـن       طـور بـه هرگاه قوه قاهره همراه تقصير خوانـده        .1

ر پـذي  تجزيـه و تقـسيم سـببيت امكـان          زيرا ؛ديده بپردازد خوانده بايد تمام خسارت را به زيان      
 پس دليلي براي كـاهش و       .استا خود او به وجود آورده      تمام خسارت ر   ،بر فرض نبوده و بنا  

انـد،   به موجب اسباب ديگري كه بـا او در ايجـاد خـسارت مـشاركت داشـته      مسؤوليتتخفيف  
.دوجود ندار

سـبب داراي   ) الـف :  قوه قاهره مطرح است از دو حالت خـارج نيـست           عنوانبهسببي كه   .2
 قـوه قـاهره تنهـا سـبب خـسارت بـه شـمار           ، كه در اين صـورت     استتمام شرايط قوه قاهره     

ر همـه   وسبب مـذك  )  ب ؛ديده ندارد ي در برابر زيان   مسؤوليتگونه  بنابراين خوانده هيچ  . رودمي
 سبب ايجاد خسارت هم نيست و موجـب سـلب           ، در اين صورت    كه شرايط قوه قاهره را ندارد    

 و جبران تمام خسارت بـر عهـده خـود    گردد نمي نيزجزئي به صورت    ه حتي  خواند مسؤوليت
. خوانده است

 زيـرا  ،پـذير نيـست    امكان مسؤوليت جمع بين قوه قاهره و       ،     به عبارت ديگر از لحاظ منطقي     
و  است مسؤولتنهايي در اين صورت او به كه  ايراد خسارت يا به موجب تقصير خوانده بوده         

].117 ص،18[شودي متوجه خوانده نميمسؤوليتقوه قاهره كه ديگر يا به علت 

 اگر سازنده سد از مصالح مناسب و استاندارد استفاده كـرده بـود زلزلـه آن را       ،    براي مثال 
 پس تقصير سازنده موجب خسارت گرديده و قوه قاهره در اين صورت تحقق         .ردكخراب نمي 

 آن نگيري بـود  شقاهره احتراز ناپـذيري و غيـر قابـل پي ـ          يكي از شرايط قوه     زيرا ،كندپيدا نمي 
كارگيري مصالح مناسب از بروز حادثه جلـوگيري  هتوانسته با ب در حالي كه خوانده مي  ،است

 اسـت  مسؤولتنهايي آيد و خوانده به قوه قاهره به شمار نمي،لزله در اين حالت بنابراين ز . كند
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 كرده بود باز هم  استفادهاي باشد كه حتي اگر سازنده از مصالح مناسب          زلزله به درجه  و اگر   
»اپـذيري احترازن«قوه قاهره با جميع شرايط كه يكي هم كه شود  معلوم مي،شد مي بسد تخري 

 خوانـده  ،از ايـن رو .  در ايجاد خسارت نداشته اسـت  ي نقش ،است تحقق يافته و تقصير خوانده     
.نيستديده  به زيان-جزئيحتي به صورت -مكلف به پرداخت خسارت

 چنين اسـت كـه   ا شرح دعو.دكرخوبي مشاهده توان در پرونده زير به       ديدگاه مزبور را مي   
زخمـي  ، و ريـل قطـار افتـاده        ميـان سـكّو    ، فردي نابينا هنگام عبور قطـار      ،آهنگاه راه در ايست 

 و مطالبه خسارت ا طرح دعو  ، نگهدارنده قطار  عنوانبهآهن  ديده عليه شركت راه   زيان. شودمي
،ديـده را تقـصير محـسوب كـرده         موقعيت و رفتـار خطرنـاك زيـان        ،نظر دادگاه تجديد  .كندمي

مـسؤوليت ديـده از    ناپذيري رفتار زيـان   بيني و اجتناب   غيرقابل پيش  دليلآهن را به    شركت راه 
ي دادگـاه  أ خـود ر 2001 ژانويـه  11ي أدر رفرانـسه   شعبه دوم مدني ديوان اما؛كندميمعاف  
مـسؤوليت  كامـل از     ورط ـبـه  نگهدارنده را    ،ديدهتقصير زيان «: دكرو مقرر   نظر را نقض    تجديد

ديـده  رفتار زيـان   ،به اعتقاد ديوان كشور   . »كه از موارد قوه قاهره باشد      مگر اين  ،كندمعاف نمي 
 خـسارت   مـسؤول آهـن را     شـركت راه   ، از ايـن رو     و هاي قوه قاهره برخوردار نبوده    ياز ويژگ 

ديـده را واجـد     ه رفتـار زيـان    نظر ك نظر دادگاه تجديد   برخلاف   ؛ديده دانسته است  وارد به زيان  
.]150 ص،19[ه استكرد رد دعواي خواهان صادر ي بهأشرايط قوه قاهره تشخيص داده و ر

 خوانـده   مـسؤوليت آيـد و باعـث نفـي         قوه قاهره يا به صورت كامل به وجـود مـي           ،     در نتيجه 
 كامـل بـه عهـده خوانـده     طـور بهمسؤوليتآيد و    به وجود نمي   اصلاًشود و يا     كلي مي  طوربه

جزئـي رت تـا بـه صـو    پديـد آيـد   جزئي امكان ندارد قوه قاهره به صورت       بدين معنا كه  است؛  
 نيست يا قوه قـاهره      مسؤول يا قوه قاهره هست و خوانده اصلاً       : شود مسؤوليتكاهش  باعث  

. كامل بر عهده خوانده استمسؤوليتنيست و 

جزئيبر نظريه سببيت  بناكم مسألهح-5-1-2

 تنها قسمتي از خسارت را بـه  ،طرفداران اين نظريه بر اين باورند كه هر سبب از اسباب متعدد          
ايـن،  جـود   و بـا    .]482ص،  14[پذير اسـت  آورد و رابطه سببيت قابل تقسيم و تجزيه       وجود مي 

 كامـل هـر يـك از        مـسؤوليت برخي  )1: اندمعتقدان به اين نظريه خود به دو گروه تقسيم شده         
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كـاهش  (جزئـي مـسؤوليت بـه   گروهـي ديگـر     )2،انـد ديده پذيرفته ن را در برابر زيان    مسؤولا
.هر يك از اسباب نظر دارند) مسؤوليت

 و وجه تمايز آن با سببيت كليجزئي كامل بر مبناي سببيت مسؤوليت-5-1-2-1

اي غير اختياري نيـست كـه ضـرورت منطقـي            نتيجه ،جزئيمبناي سببيت    كامل بر    مسؤوليت
 و يا به موجب دشواري محاسبه نقـش         ناشي از سببيت كلي آن را ايجاب و تحميل كرده باشد          

، انتخـابي  مـسؤوليت  بلكه اين ،سببي هر يك از اسباب و تقسيم رابطه سببيت گريزناپذير باشد          
. ديده و تـسهيل در جبـران كامـل خـسارت او اسـت        نمعقول و ارادي جهت تضمين حقوق زيا      

كـاري  ه بلكـه را ،ديـده نيـست    در برابر زيـان    مسؤول كامل مربوط به تعهد      مسؤوليتبنابراين  
. ديده استخاص براي حمايت از منافع زيان

، كامل منطبق با قواعد عمومي تعهـدات نبـوده و اسـتثنايي اسـت              مسؤوليت،     از سوي ديگر  
، جزئـي گونـه كـه اصـل در سـببيت          اسـت؛ همـان    مـسؤوليت  تقـسيم    ،صل در اسـباب متعـدد      ا زيرا

 مقيد به شرايط خاصـي   ، كامل با اين وصف    مسؤوليت،بنابراين.  و تقسيم آن است    جزئيمسؤوليت
ديده است تناسب داشته باشد، نـه  است كه با نقش و وظيفه آن كه همان حمايت و ضمانت حق زيان         

يابـد كـه     كامل در جـايي تحقـق مـي        مسؤوليت،از اين رو  .  باشد مسؤولي بر دوش    اينكه بار سنگين  
اي كه اگـر ايـن شـرط        گونهديده منتهي شود، به   ن در برابر زيان   مسؤولاتعدد اسباب به وجود تعدد      

 يعنـي اگـر چـه       ؛]107 ص ،2 ج ،8[كنـد  كامـل هـم تحقـق پيـدا نمـي          مـسؤوليت وجود نداشته باشـد     
،ديـده انتخـاب و پذيرفتـه شـده     تضمين حق و حمايت از زيانراهكارعنوانبه كامل  مسؤوليت

.  نگرددمسؤوللكن اين ضمانت تا جايي است كه موجب تضرر 
 در  مـسؤول  تنها يـك     اما، اگر اسباب متعدد در ايجاد خسارت مؤثر باشند        ،     به عبارت ديگر  

 حادثه و خـسارت ناشـي از همراهـي قـوه         ديده وجود داشته باشد، مثل موردي كه      برابر زيان 
 جبران قسمتي از خسارت كه سبب       مسؤول خوانده از ابتدا فقط      ،قاهره با تقصير خوانده است    

ديـده   خسارت ناشي از قوه قاهره به عهده خـود زيـان  مسؤوليت و  خواهد بود ايجاد آن بوده،    
 كامـل   مسؤوليت يا   مسؤولعافيت كلي    اثر قوه قاهره منحصر به م      ،بدين نحو .  نه خوانده  ،است

. وي نيز بشودمسؤوليت بلكه ممكن است سبب كاهش ،نيستاو 
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)مسؤوليتكاهش (جزئيمسؤوليت-5-1-2-2

 از  سـبب قـسمتي   هر سبب بـه وجـود آورنـده تمـام خـسارت نيـست و فقـط        ،در تعدد اسباب  
يكي از اسبابي است كه در وقوع خسارت نقش         هر سبب تنها     ،بر فرض  بنا  زيرا ؛خسارت است 

 شايسته است كـه  بنابراين،. شداسباب نبودند خسارت ايجاد نمي نحوي كه اگر ساير     داشته، به 
هـيچ   قسمتي از خـسارت كـه    مسؤوليت باشد و    او  ي از خسارت به عهده      بخشمسؤوليتتنها  

 وجـوب تقـسيم جبـران       ،از ايـن رو   . حميـل گـردد   نقش سببي در ايجاد آن نداشته نبايد به او ت         
 امري منطبق ،هم به اندازه نقش سببي هر كدام در ايراد خسارت    آن ،خسارت بين اسباب متعدد   

ن متعدد باشند مسؤولا چه  ،پس در اسباب متعدد   . با قواعد عمومي تعهد در اسباب متعدد است       
 پرداخـت  مـسؤول هر سبب فقط ، اشدديده وجود داشته ب در برابر زيانمسؤولو چه تنها يك    

نتيجه اينكه در صورت همراهي    .  از خسارت است كه خود او سبب ايجاد آن بوده است           بخشي
 خوانده به تناسـب نقـش سـببي او در ايجـاد خـسارت       مسؤوليت،قوه قاهره با تقصير خوانده    

 تقـسيم  ،بدين شـكل . گيردميديده قرار   تعيين خواهد شد و قسمت ديگر خسارت به عهده زيان         
 خوانـده   مـسؤوليت قوه قاهره باعث كاهش     ،و تجزيه سببيت در مورد اسباب متعدد اجرا شده        

.شودمي

 مدني در حقوق ايرانمسؤوليتتأثير همراهي قوه قاهره با تقصير خوانده بر -5-2

د كه آيا قوه قـاهره موجـب        آي اين سؤال پيش مي    ،در بحث اجتماع قوه قاهره با تقصير خوانده       
 و يـا اينكـه     ، خوانده است   عهده ر ب تنهايي به مسؤوليت يا اينكه تمام     شودقطع رابطه سببيت مي   

مسؤوليت كامل و كاهش مسؤوليت دو نظرية بارهشود؟ در اين يه مي  تقسيم و تجز   مسؤوليت
: از سوي حقوقدانان بيان گرديده است

مسؤوليتنظريه كاهش  برنا حكم مسأله ب-5-2-1

 قـانون   335 مـدني و مـاده       مسؤوليت قانون   14پيروان اين نظريه، با الهام از قسمت دوم ماده          
 زيـرا ؛ داردمـسؤوليت  خوانده فقط نسبت به جبران قسمتي از خسارت     مدني بر اين باورند كه    
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مت ديگري از خسارت بدون جبران باقي        قس ،بنابراين. استتقصير او با قوه قاهره همراه بوده      
 اگـر سـيلاب     ،بـراي مثـال   . دكن ـ و دليلي ندارد كه خوانده بار قوه قاهره را نيـز تحمـل               ماندمي

، اسـت شديدي، سدي را كه بدون رعايت اصول فني و با مصالح غير اسـتاندارد سـاخته شـده                
، سازنده مقصر،آورد، در اين صورت و خسارت به بار     بدبه املاك مجاور راه يا    ،ويران كرده 

 پرداخت قـسمتي از   مسؤول، فقط   است است، ولي چون تقصير او همراه با قوه قاهره           مسؤول
].568 ص،2ج،20[ماندخسارت است و قسمت ديگر خسارت، بدون جبران باقي مي

ابطـه سـببيت     و ر  مـسؤوليت  و تقـسيم     جزئيي مبتني بر نظريه سببيت      أبديهي است اين ر   
. دهد را نتيجه نميمسؤوليتوجه تقسيم هيچ نظريه سببيت كلي به زيرا؛است

 كامل مسؤوليتنظريه  بر حكم مسأله بنا-5-2-2

ديدگاه ديگري كه در اين مورد وجود دارد، اين است كه در صـورت همراهـي قـوه قـاهره بـا                      
كننـده   كامل به عهده وارد    طوربهمسؤوليتشود و   يتقصير خوانده، قوه قاهره ناديده گرفته م      

 قوه قاهره رابطه سببيت بين تقـصير خوانـده و خـسارت را از              ،به عبارت ديگر  . خسارت است 
حقوق در جستجوي همة اسباب ايجاد    «: در توجيه اين نظر استدلال شده است كه       . بردبين نمي 

 مـدني   مـسؤوليت  قانون    اصل در  عنوانبهكه  - منطقي نظريه تقصير   نتيجة. ستكنندة ضرر ني  
 از ميان همة شرايطي كه زمينـه ورود خـسارت را فـراهم              دادرس، اين است كه     -پذيرفته شده 

بنـابراين، در مـوردي كـه تقـصير     . ، به گروهي بپـردازد كـه ناشـي از تقـصير اسـت           اندآورده
آن را كـه حقـوق   ، تنهـا سـببي   ر آورده خـساراتي را بـه بـا     ،شخصي به همراهـي قـوه قـاهره       

 جبـران  مسؤول بايد او را پس.  رابطة سببيت اخلاقي دارد ،شناسد تقصير است كه با ضرر     مي
ايـن ديـدگاه    .]492 ص ،1 ج ،6[»گرفـت ديـده   اهمه خسارات شناخت و اثر حادثـه خـارجي را ن          

.داندناپذير ميتقسيم و تجزيهمبتني بر نظريه سببيت كلي است كه سببيت را غير قابل 
،     رويه قضايي در يك مورد كه تقصير خوانده سبب متعارف و اصلي ايجاد خسارت بـوده               

شرح دعواي مذكور به اين قـرار اسـت كـه در اثـر     .  كامل براي او مقرر داشته است   مسؤوليت
آيـد و كارشـناس   به منـزل خواهـان خـسارت وارد مـي    , بارش باران و طغيان آب داخل كانال     

شـعبه  . كنـد هاي آب از طرف شهرداري اعلام ميموقع كانالسبب طغيان آب را عدم لايروبي به   
 تقـصير خوانـده را سـبب        29/2/72 بـه تـاريخ      291 دادگاه حقوقي يـك تهـران در دادنامـه           28
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 خوانده را به پرداخت تمـام      ،قوه قاهره به  ه  بدون توج ،منحصر ايجاد خسارت تلقي كرده    
].130- 129صص،21[دكنخسارت محكوم مي

اند كه برخي حقوقدانان آنها را  هايي را مورد بحث قرار داده      نمونه ،فقها در كتب فقهي   
 مـا در اينجـا دو مـورد از آنهـا را بررسـي               .انـد  كامل تلقـي كـرده     مسؤوليتمؤيد نظريه   

:كنيممي
اي كـه از    گونـه  معمـولاً در ظـرف بـسته و يـا بـه             ظروف حاوي مايعات   : اول هنمون- 

 مزبـور را     ظرف  حال اگر شخصي در    .شوندي مي شدن آن جلوگيري شود، نگهدار    ريخته
وفان، تابش خورشيد و حوادثي از ايـن قبيـل واژگـون            ط سپس بر اثر باد و        و گذاردبباز  

: دو نظر وجود دارد بازكننده مسؤوليتشود و محتواي درون آن بريزد، دربارة 
 ظـرف و تلـف مـال، عمـل           در نكرد بين بـاز    زيرا ، است مسؤول ظرف   دربازكنندة.1

اختياري فاعل عاقلي كه رابطه بين آن دو را قطع كند واقـع نـشده و بـاد و خورشـيد هـم        
اگـر  البتـه  . عهده بازكننـده اسـت   كامل برمسؤوليت،بنابراين.  را ندارندمسؤوليتقابليت  
 مثـل اينكـه ظـرف در اتـاق باشـد و      ، معمول سبب تلف نشودطوربه ظرف ن در شتبازگذا

ي متوجـه بازكننـده   مسؤوليت و آن را واژگون كند، دواي وارد اتاق ش  اتفاقي پرنده  طوربه
،22[ نـه اتفـاقي    ، متعارف باعث تلف شـود     طوربه فعل مسبب بايد     ، در تسبيب   زيرا ،نيست

].42 ص،2ج

 بـاد و     زيرا ، است مسؤوليت بازكننده ترديد است و قول صحيح عدم         مسؤوليتدر  .2
،23[شـود ب نمـي  ي متوجه سـب   مسؤوليت، و با وجود مباشر    اند تلف بوده  خورشيد مباشر 

 قول صحيح اين است كه در سببيت بازكنندة  موردليل صاحب جواهر در تع].238 ص،3ج
دانـيم كـه آيـا او قـصد اتـلاف داشـته يـا نـه؟ و                  چار شك و ترديد هستيم و نمي      ظرف، د 

. نباشدمسؤولوي كه  اقتضا دارد ،همچنين اصل برائت
 كامـل در  مـسؤوليت توانـد تـوجيهي بـراي     نمـي   آمده  در نظر اول    كه  كامل مسؤوليت

 باد و تابش خورشيد  چنانچه  زيرا ، همراهي قوه قاهره با تقصير خوانده تلقي شود        همسأل
آن، بـه شـمار   بيني باشد به منزلة شرايط طبيعي تلف، نـه سـبب   امري متوقع و قابل پيش    

قـاهره غيـر   قوه زيرا يكي از شرايط ،كندآيند و عنوان قوه قاهره هم بر آنها صدق نميمي
.  حادثه استبيني بودنقابل پيش
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اي بـه اتـاق كـه باعـث        يـا ورود پرنـده    وفـان   ت در موردي كه وزش بـاد و         ، بر اين  علاوه
 باشـد، مـوارد مـذكور از   بينـي  غيـر قابـل پـيش   واژگوني ظرف و تلف محتـواي آن شـده      

 بازكننـده نظـر     مـسؤوليت  به عدم     كه در اين صورت    آيدمار مي شه  ق قوه قاهره ب   يدامص
].42 ص،2 ج،22[استداده شده

حفـر شـده    عـدوان   بـه ي كه   به كنار چاه   سنگي را    ،موردي است كه سيل   :  دوم هنمون- 
.فتدبيبياورد و عابري در اثر برخورد با آن سنگ به چاه 

 عمـل او     زيـرا  ، باشـد  مـسؤول كننـده   گويد صـحيح آن اسـت كـه حفر        صاحب جواهر مي  
 ايـن طـور اسـتنباط شـده كـه اثـر حادثـه        ،از اين مثـال ].147 ص،43 ج ،24[ستعدواني ا 

شـود و   هنگامي كه با تقصير خوانده همراه است ناديده گرفتـه مـي           ،وه قاهره خارجي و ق  
].492 ص،1 ج،6[ متوجه حفركنندة چاه است، تمام خسارتمسؤوليت

 حفركننده در مثال بالا از بـاب   مسؤوليت اولاً  زيرا ؛گيري فوق قابل خدشه است    نتيجه
 اگر به جاي قوه قاهره، شخصي در ملك       ، از اين رو    و ر است فسناد عرفي خسارت به حا    ا

 نـه  ، اسـت مـسؤول عدوان بكنـد، حـافر   خود سنگي بگذارد و ديگري در كنار آن چاهي به         
، نه  كند منسوب مي  عدوان عمل كرده   را به كسي كه به      خسارت ، عرف  زيرا ،گذارندة سنگ 

 صـاحب جـواهر در مثـال ديگـري كـه      ثانياً. كس كه در انجام دادن فعل مجاز بودهبه آن  
كنـد بـه تقـسيم و تجزيـة     تر بيان ميمسأله همراهي قوه قاهره با تقصير خوانده را روشن 

هر گاه كسي چاهي حفر كند و ديگـري سـنگي در   : گويدايشان مي. دهد نظر مي مسؤوليت
اعـث  شده آورده، قرار دهد و ايـن دو سـنگ ب  كنار سنگ ديگري كه سيل به كنار چاه حفر       

 و مـصدوم گـردد، دو قـول در ايـن           دفت ـبي به چـاه     ، او  در نتيجه  وشود  يلغزش پاي فرد  
: قابل طرح استمسأله
د و نصف ديگـر بـه هـدر        كنشخص گذارندة سنگ بايد نصف خسارت را جبران         )1

يــة نظر( كامـل دارد مـسؤوليت شــخص مزبـور  )2؛)مـسؤوليت  كـاهش  نظريـة (رودمـي 
تـر ق برائـت مواف ـ   تقد است قول اول با عدالت و اصـل        ولي ايشان مع  ).  كامل مسؤوليت

 نـه  ، ايشان به نظرية تقسيم و تجزية سببيت تمايـل دارد        پس  ].100 ص ،43 ج ،24[است
صـحيح  شـده ذكـر  در مثـال     ايـشان گيري فوق از عبارت      نتيجه ،سببيت كلي و بنابراين   

.نيست
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گيريتيجهن-6
 مـدني را بايـد بـر اسـاس قواعـد            مسؤوليتله تأثير همراهي قوه قاهره با تقصير خوانده بر          أمس

 از مـصاديق تعـدد    مـسأله مـذكور    زيـرا  ،حاكم بر موضوع تعدد اسباب مورد بررسـي قـرار داد          
ي كـه در    ئ ـ جز مـسؤوليت  كامـل و     مـسؤوليت  دو اصل    ، از اين رو    و استورود خسارت   اسباب  

.است خوانده مقصر قابل تصور مسؤوليت براي بيان تأثير قوه قاهره بر ،تعدد اسباب مطرح است
امـا ؛قابل تقسيم بودن رابطه سببيت است      مبتني بر نظريه سببيت كلي و غير       ، كامل مسؤوليت

 كامـل را    مـسؤوليت ،سببيت كلي و در نتيجـه     , هاي عملي نه طبيعت رابطه سببيت و نه ضرورت      
. اصل تجزيه و تقسيم سببيت حاكم است، در صورت تعدد اسباب،بنابراين. كنداقتضا نمي

 تضامني نيز در حقوق ايران و فرانسه بـرخلاف اصـل اسـت و نيـاز بـه وضـع                   مسؤوليت
 مدني ايران مسؤوليتولي نه در قانون مدني فرانسه و نه در قانون مدني و قانون    ؛قانون دارد 

مـسؤوليت  بايـد گفـت   از ايـن رو . ي در صورت تعدد اسباب وضع نشده اسـت       مسؤوليتچنين  
بـه  بايـد    و   يست تعميم و توسعه ن    ،آيد و قابل قياس   ي استثنايي به شمار مي    مسؤوليت،تضامني

.دكر بسنده  قانونموارد مصرح در
ه وانـد  خ ،     با اعمال قواعد مربوط به تعدد اسباب بر مسأله اجتماع تقصير خوانـده بـا قـوه قـاهره                  

و بخـش ديگـر را   ديده شده  جبران بخشي از خسارت است كه سبب ورود آن به زيان   مسؤولفقط  
مـسؤوليت  تقسيم و تجزيه  ،  در نتيجه . شود بايد متحمل    ديدهزيانخود  كه ناشي از قوه قاهره است     

.است قضايي كشور ما ه حقوقي و روي منطبق با اصول،يئبر نظريه سببيت جزبنا

منابع-7
.1375 تهران ، نشر ميزان؛ مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي؛ سيد حسين،صفايي]1[
.1383ميه، تهران،  اسلا؛ حقوق مدني؛ سيد حسن،امامي]2[
 شـركت سـهامي انتـشار بـا         ، قواعـد عمـومي قراردادهـا      ؛ حقـوق مـدني    ؛ ناصر ،كاتوزيان]3[

.1380، تهران،شركت بهمن برنامكاري       ه
.1382، تهران، نشر ميزان، ترجمه و تحقيق مجيد اديب؛ مدنيمسؤوليت اصول ؛ پاتريس،ژوردن]4[



1386، زمستان 4، شمارة 11دورة فصلنامه مدرس علوم انساني                                                                     

���

 منـشورات الحلبـي   ؛ الوسيط في شرح القانون المـدني الجديـد      ؛مدالسنهوري، عبدالرزاق اح  ]5[
.1998الحقوقيه، بيروت، 

 مـدني، انتـشارات     مـسؤوليت ؛ضمان قهري : هاي خارج از قرارداد    الزام ؛كاتوزيان، ناصر ]6[
.1386دانشگاه تهران، تهران، 

.1383شر ميزان، تهران،  ن؛ مدنيمسؤوليت مباني ؛زاده، سيد مرتضيقاسم]7[
[8]  Mazeaud (Henri et Leon) par Jean  Mazeaud; Traité théorique et pratique de la 

responsabilité civile delictuelle et contractuelle; Préface par Henri Capitant;

Tome II, sixième édition, Éditions Montchrestien, Paris, 1970.

[9] Mazeaud (Henri, Leon. et Jean) par Michel de Juglart, Lecons de droit civil, 

Tome deuxième, cinquieme édition, premier volume, Éditions Montchrestien, 

1973.

.1992؛ الوافي في شرح القانون المدني؛ مرقس، سليمان]10[

[11] Viney (Geneviève) et Jourdain (Patrice); Sous la direction de Jacques Chestin;

Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilite, deuxième édition,

L.G.D.J. 1998.

[12]  Starck (Brois); La pluralité des causes de dommage et la responsabilité (La 

viebrève d'une fausse equation; causalité partielle = responsabilité partielle)., J. 

C. P. 1970-1-2339.

[13] Honoré, A.M; International Encyclopedia of Comparative Law; volume XI, 

Torts, chapter 7, 1983.

[14] Viney (Geneviève) Traité de droit civil, Les obligations, La responsabilité: 

Conditions. L. G. D. G., 1982.

 نـشر ميـزان و   ؛وقـايع حقـوقي   : كليـات حقـوق تعهـدات      ؛ اميري قائم مقامي، عبدالمجيـد     ]15[
.1378دادگستر، تهران، 

 بنيـاد راسـتاد،     ؛المعـارف حقـوق مـدني و تجـارت        ه دائر ؛ودي، محمد جعفر  جعفري لنگر ]16[
.1357تهران، 

 مدني و اسباب آثـار آن  مسؤوليت موجبات ضمان، درآمدي بر     ؛عميد زنجاني، عباسعلي  ]17[
.1382 نشر ميزان، تهران، ؛در فقه اسلامي



...     تأثير همراهي قوه قاهره با تقصير و همكاران                                            عيسائي تفرشيمحمد 

220

 انتـشارات دانـشكده حقـوق و علـوم سياسـي     ؛4ي جزوة حقوق مـدن  ؛دروديان، حسنعلي ]18[
.دانشگاه تهران

 ترجمه و تحقيق مجيـد  ؛ت مدنييمسؤوله قضايي در زمين   ه تحليل روي  ؛ژوردن، پاتريس ]19[
.1386اديب، نشر ميزان، تهران، 

 مؤسـسة عـالي   ؛ تعهـدات و قراردادهـا  : دوره مقدماتي حقوق مدني   ؛صفايي، سيد حسين  ]20[
.1351حسابداري تهران، 

.1374 نشر ميزان، تهران، ؛ گزيده آراء دادگاههاي حقوقي؛جمعي از قضات]21[
.1377، نشر الهادي، قم، 2 ج؛ القواعد الفقهيه؛بجنوردي، ميرزا حسن]22[
 انتـشارات  ؛ل و الحـرام  ع الاسلام في مسائل الحلا    ئ شرا ؛الدينمحقق حلي، ابوالقاسم نجم   ]23[

.ق.. ه1409استقلال، تهران، 
 المكتبــه الاســلاميه،؛ع الاســلامئ جــواهرالكلام فــي شــرح شــرا ؛نجفــي، محمــد حــسن]24[

.ق.. ه1404تهران،


